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برای آرامش بازار ارز، باید نرخ سود 
را بالا برد. نظر واحدی در این باره در 

میان دولتی‌ها مشاهده نمی‌شد! 
دلیل اختلاف دیدگاه میان تیم 

اقتصادی دولت چه بود؟
من در چند ســـالی کـــه در وزارت اقتصاد 
بـــودم بـــا برخـــی از همکارانـــم در وزارت 
کار در دولـــت دهـــم که طرفـــدار کاهش 
یکباره نرخ ســـود بودند، موافـــق نبودم. 
وزارت‌کاری‌ها می‌گفتند »یکباره نرخ سود 

را چهـــار درصد پاییـــن بیاورید.«
اعتقـــاد من همیشـــه این بود کـــه باید در 
متغیرهـــای قیمتـــی، تعدیل‌هـــای لازم را 
انجـــام دهیم ولـــی ماجـــرای تعیین نرخ 
ســـود بســـیار پیچیده‌تر از این اســـت که 
آن را تابع تورم کنیم. شـــما در سال 1392 
دیدید وقتی تغییراتی در نرخ ســـود ایجاد 
شـــد، چه اثراتی روی بازار بورس داشـــت 
و کار بـــه جایی رســـید کـــه وزیـــر اقتصاد 
دولـــت یازدهـــم در مقابـــل افزایش نرخ 
ســـود جبهه گرفت. در دولت یازدهم نیز 
زمزمـــه و رویکرد کاهش نرخ ســـود وجود 
دارد. در قانـــون برنامـــه پنجم هـــم آمده 
اســـت: نرخ ســـود باید بر اساس متوسط 
نـــرخ تورم ســـال قبلـــی و نرخ تـــورم مورد 
انتظار ســـال آتی باشـــد. نرخ تورم ســـال 
1392، 35 درصد و نرخ تورم ســـال 1393، 
20 درصد پیش‌بینی شـــده بود. میانگین 
ایـــن دو عـــدد 27 درصـــد می‌شـــود. پس 
چرا عـــده‌ای به دنبال ایـــن بودند که نرخ 
ســـود در ســـال 1393 را کاهـــش دهنـــد؟ 
به هر حـــال با وجـــود تحریم‌هـــا، نیاز به 
ریال بیشـــتر شـــده اســـت. ضمـــن اینکه 
هزینه‌های مالی مختلف نیز ایجاد شـــده 
اســـت. حالا اگر شـــما به بهانه تـــورم نرخ 
ســـود را هم بالا ببرید، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ به هر حال سیاســـتگذار اقتصادی 
باید در تعییـــن قیمت‌ها رویکرد داشـــته 
باشـــد، البته نبایـــد این را براســـاس یک 
تابع ســـاده و یا بر اســـاس نگرش بخشی 
دنبال کنـــد. بالأخره بانک‌هـــای مرکزی 
دنیـــا اغلب متأثر از عقایـــد پول‌گرایان در 
اقتصاد هســـتند. به نظر مـــن پول‌گرایان 
و نئوکلاســـیک‌های لیبـــرال در مدیریـــت 
اقتصاد فـــروض خیلـــی ســـهلی را تعبیه 
می‌کننـــد. البته آنهـــا در کتاب‌هایشـــان 
در چهارچـــوب عقایـــد خودشـــان مختار 
هســـتند هر چـــه می‌خواهند بنویســـند، 
امـــا در مســـائل اجرایـــی و اداره کشـــورها 
اینقـــدر نفـــوذ کلام ندارنـــد. کمااینکه در 
همین بحران مالی ســـال 2007 اتفاقاً آنها 
به این ســـمت رفتند که با عرضه و تزریق 
هزاران میلیارد دلار پـــول، اقتصاد غرب را 
از رکـــود خارج کنند و دســـت بـــه اجرای 
سیاســـت‌های پولی نامتعارف و تســـهیل 
مقداری زدند، کما اینکه همان اشخاصی 
که به دولـــت دهم خـــرده می‌گرفتند که 
چرا نـــرخ ســـود بانکی را بـــه بـــازار پول و 
بانک‌هـــا واگـــذار نمی‌کنید، امـــروز برای 
بانک‌هـــا تکلیـــف می‌کنند که نرخ ســـود 
را بایـــد کاهش دهیـــد و برایشـــان خط و 
نشان می‌کشـــند که چنانچه از نرخ سود 
تعیین شـــده بانک مرکزی یا شورای پول 
و اعتبـــار تخطی کنید کـــه البته می‌کنند، 

با شـــما برخورد می‌شـــود.
در مقـــام صاحـــب نظـــر، منتقـــد کنترل 
نـــرخ ســـود بودند و حـــالا کـــه در جایگاه 
سیاســـتگذار و مقـــام پولـــی و مالـــی قرار 
گرفتند، نرخ سود تعیین می‌کنند و خط 

و نشـــان می‌کشند!
 

   پس نظر شما در مورد نرخ سود 
در مقایسه با نظر آقای بهمنی به 

تفکرات احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بود؟ 
درست است؟ 

من هیچ وقت دنبال این نبودم و نیستم 
کـــه نظـــرم بـــه کســـی نزدیک‌تر باشـــد. 
مـــن به عنـــوان وزیـــر اقتصـــاد، در مقابل 
بخش واقعی اقتصاد مسئولیت بیشتری 
داشـــتم. رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی در 
کشـــورهای مختلف از جمله کشور ما، گو 
اینکه فقط متولی تورم و بازار پول اســـت. 
ولی دولت در مقابل کل اقتصاد مســـئول 
اســـت و بالاخره وزیر اقتصاد علاوه بر بازار 
پـــول، باید بازار کار، بازار ســـرمایه و ســـایر 

بخش‌هـــای دیگر اقتصـــاد را هم ببیند.
 

   این اختلاف نظر در مورد نرخ 
سود در دولت نیز، بین شما و آقای 

بهمنی وجود داشت؟ 
اصـــاً موضوع تعییـــن نرخ ســـود، بحث 

   وقتی بهمنی چنین حرفی 
می‌زند، آیا مجموعه دولت به این 

نتیجه رسیده بود که او برای آرام 
کردن بازار چنین حرفی بزند یا او 

همینطوری به این نتیجه رسیده بود 
که یک چیزی بگوید؟

این‌گونه نبـــود که رئیس کل بانک مرکزی 
بـــرای حـــرف زدن در حیطـــه وظایـــف و 
اختیاراتـــش از دولت اجـــازه بگیرد، بهتر 
اســـت صحت و ســـقم ایـــن مطلـــب را از 
خـــود او جویا شـــوید ولی مـــن می‌دانم در 
دولت کســـی بـــه او نگفته بود کـــه برود و 

از ایـــن حرف‌هـــا بزند.

   یکی از موضوعات مطرح شده در 
دوران وزارت شما، بحث نرخ سود 

بانکی بود. اجازه بدهید به بحث 
نرخ سود بانکی بپردازم. جنابعالی 

یک بار گفتید: محاسبه نرخ سود بر 
مبنای تورم، افتادن در دام مارپیچ 

تورم و هزینه است. شما معتقد 
بودید افزایش نرخ سود، هزینه‌ها 
را بالا می‌برد، اما بهمنی می‌گفت، 

نرخ سود باید متناسب با تورم باشد. 
برخی کارشناسان نیز معتقد بودند 

دولـــت را روی کاغـــذ بخریم و بـــه دولت 
ریال بدهیم. ســـؤال این اســـت که »مگر 
مقامـــات قبلی بانـــک مرکـــزی در چنین 
تنگناها و شـــرایطی قـــرار نگرفته بودند.« 
ایـــن را از ایـــن بـــاب می‌گویم کـــه عده‌ای 
تحلیـــل کردنـــد که علـــت رشـــد قیمت 
یـــا نـــرخ ارز در دوره قبل رشـــد نقدینگی 
بـــود نـــه تحریـــم، خوب حـــال که رشـــد 
نقدینگی با تغییر دولت هر ســـال بیشتر 

هم شـــده است.

   دلیل اینکه درباره عملکرد بانک 
مرکزی پرسیدم، اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی و عجولانه رئیس 

ساختمان میرداماد به ظن 
منتقدان دولت‌های نهم و دهم 

بود. یادم هست بهمنی یک‌بار 
گفت: »قول می‌دهم تا فردا ظهر 

قیمت دلار کاهش پیدا کند.« 
شخص محمود بهمنی و رفتارِ آن 

روزهای بانک مرکزی به نظر بسیاری 
از اقتصاددانان کشور معقول و 

منطقی نبود.
چنیـــن چیـــزی را بـــه خاطـــر نـــدارم و 
نمی‌دانـــم کـــدام مقطـــع بـــوده اســـت.

تأثیر بانک‌های مرکزی از عقاید پول‌گرایان
خ تورم سال 1393، 20 درصد  خ تورم ســـال 1392، 35 درصد و نر نر

پیش‌بینی شـــده بود. میانگین این دو عدد 27 درصد می‌شود. پس 
خ ســـود در سال 1393 را کاهش  چرا عده‌ای به دنبال این بودند که نر
دهند؟ به هر حال با وجود تحریم‌ها، نیاز به ریال بیشـــتر شده است. 
ضمن اینکه هزینه‌های مالی مختلف نیز ایجاد شـــده است. حالا اگر 

خ سود را هم بالا ببرید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟  شـــما به بهانه تورم نر
به هر حال سیاســـتگذار اقتصادی باید در تعیین قیمت‌ها رویکرد داشته 

باشـــد، البته نباید این را براساس یک تابع ساده و یا بر اساس نگرش 
بخشـــی دنبال کند. بالاخره بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متأثر از عقاید 

پول‌گرایان در اقتصاد هســـتند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های 
لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی ســـهلی را تعبیه می‌کنند. البته 
آنها در کتاب‌هایشـــان در چهارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر 
چه می‌خواهند بنویســـند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر 

نفوذ کلام ندارند.

ـــرش بـ

ورم بازار ارز
بازار ارز ایران در سال 1389 رو به ورم کردن گذاشت. این ورم مدت‌ها هم 

ادامه داشت، ولی نباید ریشه آن را در سیاست‌های داخلی مثل بیماری 
داخلی جست‌و‌جو کنیم. از لحاظ سیر تاریخی بعد از اینکه سیاست 

یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 در اقتصاد ایران اجرا شد تا سال 1389 
یک ثبات نسبی در بازار ارز ما وجود داشت. یعنی هیچ کس به بازار ارز 
به‌عنوان بازار سفته‌بازی نگاه نمی‌کرد. اما همان‌طور که گفتم در سال 

1389، امارات یک انسداد و تعللی در نقل و انتقال ارزهای ما ایجاد کرد و 
به بیانی یک ضربه خارجی به سیستم ارزی ما زده شد. با توجه به نقشی که 

امارات به‌عنوان یک واسط تجاری بزرگ با ایران داشت ما دچار اولین شوک 
ارزی شدیم که این مسأله به میزان قابل توجهی در سال 1389 حل شد. 
خاطرم هست براساس آمار منتشره از وزارت اقتصاد، در بهار 1389، نرخ 

ارز در بازار آزاد 1025 تومان و در بازار بانکی 1023 تومان بود. یعنی تفاوتی در 
حد 2 تومان! در تابستان، دلار بانکی ما 1045 تومان و دلار در بازار آزاد 1050 

تومان بود. این عدد در پاییز 1389 فاصله‌اش ملموس‌تر می‌شود یعنی این 
فاصله در بازار بانکی با بازار آزاد به حدود 34 تومان می‌رسد. در زمستان 

1389 این فاصله بیشتر شده و به حدود 57 تومان می‌رسد، یعنی قیمت ارز 
در بازار آزاد به 1090 تومان افزایش می‌یابد.

ـــرش بـ

در سال 90 و بویژه 91 
بانک مرکزی دیگر 

نمی‌توانست ارز بیشتری 
عرضه کند، پس خود 

به خود نرخ ارز بالا 
می‌رفت. سؤال این 

بود که آیا ما سیستم 
دونرخی و شکاف ارزی 

را ادامه دهیم یا نه؟ من 
از جمله افرادی بودم 

که معتقد بودم این 
شکاف ارزی نباید ادامه 
پیدا کند. سیاست‌های 

اقتصادی با تغییر شرایط 
باید اصلاح شوند. 

سیاست ارزی زمان 
تحریم بانک مرکزی و 

انسداد درآمدهای ارزی 
نفت نمی‌توانست مشابه 

قبل از آن باشد

شـــورای پول و اعتبار اســـت. 

   یادم هست یک بار آقای 
احمدی‌نژاد در ونزوئلا بود که 

شورای پول و اعتبار در غیاب وی 
تصمیم گرفت نرخ سود را در همان 
مقطع افزایش دهد. ریاست جلسه 

را محمود بهمنی برعهده داشت. 
دکتـــر احمدی‌نژاد در آن مقطع چه بســـا 
به‌‌رغم میل باطنی‌اش با مصوبه شـــورای 
پول و اعتبار مخالفـــت نکرد. چون طبق 
روال باید رئیس‌جمهور مصوبه نرخ سود 
بانکـــی را که شـــورای پول و اعتبـــار صادر 

می‌کنـــد، تأیید کند.
 

   اما تأیید نکرد! 
گویا آقای بهمنـــی در آن زمـــان، موافقت 
ضمنـــی رئیس‌جمهـــور بـــرای آزاد کردن 
نرخ ســـود ســـپرده‌ها را گرفته بود. تأکید 
می‌کنـــم نـــرخ ســـود ســـپرده‌ها و بایـــد 
بین نـــرخ ســـود ســـپرده‌ها و نرخ ســـود 
تســـهیلات تمایز قائـــل شـــد. اکثریت در 
شـــورای پـــول و اعتبـــار معتقـــد بودنـــد، 
اگـــر نرخ ســـود ســـپرده‌ها اصلاح شـــود، 
می‌تـــوان نقدینگـــی و بـــه دنبـــال آن بازار 
ارز را کنتـــرل کرد. همچنیـــن می‌گفتند: 
چنانچه برای نرخ سود تســـهیلات و ارائه 
خدمات ســـقف تعییـــن کنیم، خـــود به 
خود بـــرای ســـپرده‌ها هم ســـقف تعیین 
کرده‌ایـــم. چـــون نـــرخ ســـود ســـپرده‌ها 
نمی‌توانـــد از نرخ ســـود تســـهیلات فراتر 
بـــرود، امـــا از فـــردای همـــان روز همـــه 
دیدنـــد که بیـــن بانک‌هـــا بـــرای افزایش 
نرخ ســـود ســـپرده‌ها چه رقابتـــی صورت 
گرفت کـــه آن ســـرش ناپیدا بـــود. چون 
بانـــک مرکزی به دلایـــل مختلف از جمله 
همیـــن عـــدم شـــفافیت‌ها، ابـــزار لازم 
برای نظارت بر سیســـتم بانکی کشـــور را 
نـــدارد. حالا اگـــر مقـــررات لازم را هم کنار 
بگـــذارد، کار ســـخت‌تر می‌شـــود. طبـــق 
قانـــون پولـــی بانکـــی، مســـئول نظـــارت 
بـــر بانک‌هـــا، بانـــک مرکـــزی اســـت لذا 
فرضـــی کـــه می‌کردند چـــون نرخ ســـود 
تسهیلات را در مصوبات قبلی شورا تعیین 
کرده‌انـــد پـــس می‌توانند نرخ ســـپرده‌ها 
را آزاد بگذارند، و غیرمســـتقیم نرخ ســـود 
ســـپرده‌ها را کنتـــرل کنند، اشـــتباه بود. 
بانک‌ها سود ســـپرده‌ها را افزایش دادند، 
خب مشـــخص اســـت کـــه لاجرم ســـود 
تســـهیلات را هم افزایـــش می‌دهند. این 
مشـــکل هنوز هـــم وجـــود دارد. می‌بینید 
کـــه مقامـــات اقتصـــادی دولـــت یازدهم 
حتی پس از کاهش تورم مورد ادعایشـــان 
نتوانســـته‌اند نرخ ســـود بانکی را در عمل 
کنترل کنند. به هرحال همیشـــه من به 
دنبال شـــفافیت بـــودم و معتقد بودم که 
ضمانت اجرای مصوبات هم نباید فرضی 
بلکـــه بایـــد واقعـــی باشـــد. وقتی شـــورا، 
مصوبـــه‌ای داد کـــه نرخ ســـود ســـپرده‌ها 
را بانک‌هـــا تعییـــن کنند، معلوم اســـت 
کـــه دیگـــر همـــان نظـــارت قبلـــی را هم 

نمی‌توانســـت اعمـــال کند.

   بالاخره احمدی‌نژاد افزایش نرخ 
سود را تأیید کرد؟

آقـــای احمدی‌نژاد بـــا مصوبه آزاد‌ســـازی 
نرخ ســـود ســـپرده مخالفـــت نکـــرد. باز 
تأکیـــد می‌کنـــم کـــه ایـــن مصوبـــه، اصلاً 
مصوبـــه افزایـــش نرخ ســـود تســـهیلات 
نبـــود بلکه مصوبـــۀ آزاد کردن نرخ ســـود 
ســـپرده‌ها بود. فرض‌شـــان هـــم این بود 
که چون نرخ ســـود تسهیلات سقف دارد، 
نرخ سود سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات 
بالاتـــر نمی‌رود. لذا اگر شـــما بگویید آقای 
احمدی‌نـــژاد مصوبه‌ای مبنـــی بر افزایش 
نـــرخ ســـود تســـهیلات را تأیید کـــرد من 
می‌گویم: »نه« امـــا اگر بگویید این مصوبه 
به نوعی آزادســـازی نرخ ســـود ســـپرده‌ها 
بـــود نه تســـهیلات، مـــن می‌گویـــم: »بله 
ایشـــان با این مســـأله مخالفـــت نکرد«. 
تأکیـــد می‌کنـــم ادعا ایـــن بود کـــه چون 
نرخ سود تسهیلات ســـقف دارد در عمل 
رقابـــت بانک‌ها در تعیین ســـود ســـپرده 
هـــم کنتـــرل می‌شـــود. احمدی‌نـــژاد در 
یک ســـخنرانی اعلام کرد: عـــده‌ای به من 
گفتند: »اگر نرخ ســـود را بالا ببرید بحران 
ارزی اتفـــاق نمی‌افتد.« ما این کار را کردیم 

اما باز ایـــن بحران اتفـــاق افتاد.
بله درســـت است. آنچه در شـــورای پول و 
اعتبار تصویب شـــد و آقـــای احمدی‌نژاد 
نیـــز بـــا آن مخالفـــت نکـــرد، آزادســـازی 

نرخ ســـود ســـپرده‌ها بـــود. یعنـــی منطق 
پیشـــنهاد‌دهندگان مصوبـــه این بـــود که 
بـــه بانک‌ها بـــرای جـــذب ســـپرده اجازه 
رقابت بدهیـــم. مردم نیز به جـــای اینکه 
پول‌شـــان را به ســـمت بـــازار ارز ببرند در 

بانک‌هـــا ســـپرده‌گذاری کنند.
 

   منظور من افزایش نرخ سود 
سپرده‌ها بود نه تسهیلات!

خ ســـود  نـــر مصوبـــه مذکـــور افزایـــش 
سپرده‌ها نبود، بلکه آزادســـازی نرخ سود 
ســـپرده‌ها بود. منتهـــا مفروض شـــورای 
پـــول و اعتبـــار این بـــود که اگر نرخ ســـود 
ســـپرده‌ها را بالا ببریم منابـــع از بازارهای 
موازی به ســـمت سیســـتم بانکی می‌آید. 
وقتـــی از آنهـــا ســـؤال می‌شـــد نرخ ســـود 
تســـهیلات را چه می‌کنیـــد، می‌گفتند: ما 
که نرخ سود تســـهیلات را تغییر نداده‌ایم 
ایـــن نـــرخ همان عـــدد قبلی اســـت. این 
امر در عمل محقق نشـــد، بـــه نظرم آقای 
احمدی‌نـــژاد به این امر اشـــاره داشـــتند.
به هـــر حال میزان نرخ ســـود تســـهیلات 
در اقتصـــاد ایـــران همیشـــه محـــل بحث 
بوده اســـت. با تغییـــر دولت ســـال 1392 
نرخ ســـود تســـهیلات افزایش پیدا کرد که 
باعث افزایـــش نرخ عقود مبادله‌ای شـــد 
و متناســـب بـــا آن نـــرخ عقود مشـــارکتی 
هم بـــالا رفت. به نظرم اینکه در ســـال 92 
رکـــود در بخش غیرنفتی تعمیق شـــده با 
این مســـأله بی‌ارتباط نیست. رشد بخش 
غیرنفتـــی در ســـال 92، 1.1- درصد بوده در 
حالـــی کـــه در ســـال 91، 0.9- درصـــد بوده 
اســـت. یعنی منفی بـــودن رشـــد اقتصاد 
ایران در ســـال 91، ناشـــی از کاهش شدید 
تولیـــد در بخـــش نفـــت به‌دلیـــل تحریم 
بـــود. ضمـــن اینکـــه در ســـال 91 با‌وجود 
افزایش نـــرخ مشـــارکت، یعنـــی افزایش 
تقاضـــای بیشـــتر بـــرای نیـــروی کار، نرخ 
بیکاری کاهش پیدا کرده بود اما در ســـال 
92 به‌رغـــم کاهش نـــرخ مشـــارکت، نرخ 
بیکاری افزایش یافته اســـت. چون بخش 
غیرنفتـــی که اشـــتغال بیشـــتری را ایجاد 
می‌کنـــد یا بـــه اصطـــاح کار برتر اســـت، 
منقبض‌تر شـــده اســـت. ایـــن مجادله‌ها 
در ســـال 1394 نیز شـــدت گرفـــت. به هر 
حـــال هم‌اکنون صدای غالـــب در درون و 
بیـــرون دولت برای خـــروج از رکودی که از 
فصل چهارم ســـال 1393 شـــدت گرفته و 
کل سال 1394 را فرا گرفته و زمینگیر کرده 

اســـت، کاهش نرخ ســـود است.
 

   در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های 
بحران ارزی ایران با سایر کشورها، 

عده‌ای معتقد بودند: نوسانات ارزی 
در ایران همانند التهابات ارزی دهه 

1970 در مکزیک یا التهابات ارزی 
دهه 1990 در آسیای شرقی است. به 

نظرتان شباهت‌هایی در این بین 
وجود دارد؟

خیلی تفاوت دارند، ســـؤال من این است 
که آیـــا مالزی، کـــره جنوبی و کشـــورهای 
مشـــابه تحریم مالی و اقتصادی شـــدند؟ 
شـــما فرض کنید پـــای دو نفر دچـــار ورم 
شـــده اســـت. آیا صرف داشـــتن ورم در پا 
شـــباهت در بیماری محســـوب می‌شود؟! 
ممکـــن اســـت یکـــی از ایـــن افـــراد دچار 
یک نـــوع بیماری داخلـــی عروقی و چیزی 
شـــبیه انسداد شریان‌ها باشـــد اما ممکن 
اســـت دیگری در حین تمرین یا مســـابقه 
ورزشـــی دچار ضرب‌دیدگی شـــده باشد. 
ظاهر ایـــن ورم برای افـــراد غیرمتخصص 
شـــباهت محســـوب می‌شـــود، اما از نگاه 
فـــرد متخصـــص ایـــن دو با هـــم متفاوت 
هســـتند. بازار ارز ایران در ســـال 1389 رو 
به ورم کردن گذاشـــت. ایـــن ورم مدت‌ها 

هم ادامه داشـــت، ولی نباید ریشۀ آن را در 
سیاست‌های داخلی مثل بیماری داخلی 
جســـت‌و‌جو کنیم. از لحاظ ســـیر تاریخی 
بعد از اینکه، سیاســـت یکسان‌سازی نرخ 
ارز در سال 1381، در اقتصاد ایران اجرا شد 
تا ســـال 1389 یک ثبـــات نســـبی در بازار 
ارز ما وجود داشـــت. یعنـــی هیچ کس به 
بـــازار ارز به‌عنـــوان بـــازار ســـفته‌بازی نگاه 
نمی‌کـــرد. امـــا همان‌طـــور کـــه گفتـــم در 
ســـال 1389، امارات یک انســـداد و تعللی 
در نقل و انتقال ارزهـــای ما ایجاد کرد و به 
بیانی یک ضربه خارجی به سیســـتم ارزی 
ما زده شـــد. با توجه به نقشـــی که امارات 
به‌عنوان یک واســـط تجاری بزرگ با ایران 
داشـــت ما دچار اولین شـــوک ارزی شدیم 
که این مســـأله به میـــزان قابـــل توجهی 
در ســـال 1389 حل شـــد. خاطرم هست 
بر اســـاس آمار منتشـــره از وزارت اقتصاد، 
در بهار 1389، نـــرخ ارز در بـــازار آزاد 1025 
تومـــان و در بازار بانکـــی 1023 تومان بود. 
یعنی تفاوتی در حد 2 تومان! در تابستان، 
دلار بانکی ما 1045 تومان و دلار در بازار آزاد 

1050 تومان بود.
ایـــن عـــدد در پاییـــز 1389 فاصلـــه‌اش 
ملموس‌تـــر می‌شـــود یعنـــی ایـــن فاصله 
در بـــازار بانکی با بـــازار آزاد بـــه حدود 34 
تومـــان می‌رســـد. در زمســـتان 1389 این 
فاصله بیشتر شـــده و به حدود 57 تومان 
می‌رســـد، یعنـــی قیمـــت ارز در بـــازار آزاد 
بـــه 1090 تومـــان افزایش می‌یابـــد. جالب 
اینکه بانـــک مرکزی در ایـــن مدت تلاش 
داشـــت تا به بازار علامـــت کاهش قیمت 
بدهـــد، یعنی نگذارد قیمـــت ارز بالا برود. 
اتفاقاً در این ســـال بانک مرکزی عرضۀ ارز 
بانکی را افزایش داد، بـــه طوری که حدود 
64 میلیـــارد عرضـــه ارز در آن برهـــه اتفاق 
افتـــاد. در حالـــی کـــه در ســـال‌های قبل 
آن، ایـــن رقم کمتر از 60 میلیـــارد دلار بوده 
اســـت. حالا ما درک می‌کردیم با توجه به 
مابه‌التفاوتی که بین نـــرخ ارز در بازار آزاد 
با بازار بانکـــی وجود دارد، دیگر نمی‌توانیم 
نامش را تک‌نرخـــی بگذاریم. چون طبق 
ضوابـــط صنـــدوق بین‌المللی پـــول تا دو 
درصد تفـــاوت بین بازار آزاد بـــا بازار بانکی 
یا نرخ اســـمی به‌عنوان تک‌نرخی پذیرفته 
می‌شود. ضمن اینکه مشـــخص بود برای 
جابه‌جایی ارز در سیســـتم بانکی و رسمی 
مشـــکلاتی ایجاد شـــده، لذا برخـــی از این 
جابه‌جایی‌ها در بـــازار آزاد مثل صرافی‌ها 
صورت می‌گیرد. بنابرایـــن آنها یک هزینۀ 

بیشـــتری دریافت می‌کردند.
البته براســـاس آمار منتشرشده، می‌توان 
گفت: حتـــی در ماه‌های اولیه ســـال 1390 
هنوز نوســـانات نرخ ارز شـــدید نبـــود. به 
عبارتی در بـــازار آزاد، نـــرخ ارز در فروردین 
ماه ســـال 1390، با 1110 تومان شروع شد و 
در اردیبهشـــت به 1150 تومان رسید. حتی 
تـــا مردادماه، این نرخ در بـــازار تهران بین 
1100 تـــا 1150 تومـــان بود. ایـــن ثبات و عدم 
نوســـان تقریباً تا اواخر تابســـتان 1390 در 
بازار ارز وجود دارد، امـــا نرخ ارز در مهرماه 
1250 تومـــان، در آذرمـــاه، 1370 تومان و در 
دی‌ماه بـــه 1530 تومان می‌رســـد. در واقع 
می‌توان گفت: »دومین شـــوک ارزی، بعد 
از مهر 1390 حادث می‌شـــود. یعنی قیمت 
ارز در بازار آزاد در تابستان 90 هنوز زیر 1200 
تومان اســـت و در پاییز 1390 به 1300 تومان 
می‌رسد. اما بازار در زمســـتان 1390 شوک 
ارزی را کاملاً درک می‌کند و نرخ ارز از 1530 
تومـــان در دی‌ماه بـــه حـــدود 1800 تومان 
در پایـــان ســـال می‌رســـد. بررســـی‌هایی 
شـــبیه روزشـــمار در مورد بـــازار ارز صورت 
گرفته اســـت که نشـــان می‌دهـــد چگونه 
وضـــع تحریم‌های جدید بر بـــازار ارز تأثیر 

گذاشت.


